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 تفاوت ابراهیم تورات با ابراهیم قرآن
 سخنرانی علی طهماسبی متن

 111انداز ایران، شماره چشم ۀز نشریا

 

 .های دیگر این سایت هستدر نوشتهوجه: بسیاری از مطالب این سخنرانی ت

ردازم، پلحاظ تاریخی است  که در این بخش بیشتر به متن تورات میاصلی دارد، ابتدا ابراهیم بهحبت امشب من سه بخش ص

بخش دوم کلیاتی درباره ابراهیمِ تورات است و بخش سوم وجوه افتراق ابراهیم قرآن با ابراهیم تورات تا نشان دهم در 

هایی میان ابراهیم تورات و ابراهیمِ قرآن ایجاد شده است. هایی که از تورات تا قرآن اتفاق افتاده است چه تفاوتبازخوانی

پردازم که بعد از اسلام، مسلمانان کدام روایت را انتخاب کردند؟ آیا ابراهیم تورات را در تفسیرهای در آخر هم به این می

 اند یا اینکه ابراهیم قرآن را انتخاب کردند؟ خود آورده

 رائت تورات از ابراهیمق

زیسته یخی، ابراهیم پدر ادیان توحیدی دانسته شده است که مطابق روایت تورات در چهار هزار سال پیش میلحاظ تارب

ادیان توحیدی  ۀو از نظر ما مسلمانان محمد رسول که حدود هزار و چهارصد سال پیش مبعوث شد آخرین پیامبر از سلسل

 ۀزمانی دوهزار و پانصد ساله قرار دارد.  قبل از این باز ۀازادیان توحیدی ]=ابراهیمی[ در یک ب ۀاست. بنا بر این، سلسل

ه کتابت ک زمانی چون هنوز خط و کتابت شکلِ مشخصی پیدا نکرده بود،به دوران قبل از تاریخ نامگذاری شده است. از زمانی

 یگر کتابت.رواج یافت، انسان وارد دوران تاریخِ مکتوب شد. حالا چه روی الواح گلی یا سنگی و چه اقسام د

دهد. های تورات این است که وقایع و حوادثِ قبل از تاریخ را هم، به صورت گزارشی تاریخی ارائه میکی از ویژگیی

مثلاً از آدم تا شیث چقدر فاصله بوده است یا از آن زمان تا زمان نوح چقدر فاصله زمانی بوده است یا از زمان نوح تا ابراهیم 

 کند. را زمان بندی می صورت همهچقدر بوده است. به این 

بینیم که مثلا از آغاز آفرینش تا زمان ابراهیم حدود پنج هزار سال رسیم میقتی که در گزارش تورات به ابراهیم میو

ه های علمی چند میلیاردها سال است کخواند. مطابق یافتههای علمی امروز نمیگذرد که این مطلب اصلا با یافتهبیشتر نمی
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زمین درست شده، چند میلیون سال است که انسان روی زمین شکل و شمایل انسانی یافته است. از دوران کهن سنگی  این

ساز بشود و کشاورزی و دامداری کند چندین هزار تا امروز چقدر فاصله هست؟ یا از انقلاب نوسنگی که انسان توانست ابزار

 سال است و ... 

ز آفرینش، آغا ۀخواند یعنی متن تورات در باربینیم این موارد با متن تورات اصلا نمیمیکنیم ها را بررسی میقتی اینو

ان این چه توانند بگویند آقا جبا مضامین علمی مغایرت دارد!. بنابراین اگر چنین تعارضی و تناقضی باشد پیروان تورات می

 گ تاریخی دارد؟گویید از جانب خدا است و یک چنین اشتباهات بزرکتابی است که می

پوشاند مثلا ادبیات خیلی ما در متن تورات یک چیزهای دیگری هم هست که آسیب پذیری متن را از این نظر میا

زیبایی که متن تورات دارد. به جز متن زیبای ادبی، دو موضوع اساسی و بنیادی در تورات طرح شده، یکی ارض موعود به 

دی که از صلب ابراهیم و اسحاق و یعقوب است. در شریعت تورات قوانینی هست اسرائیل و دیگری نژاعنوان میراث بنی

 گویند.برای حفظ نژاد و زمینِ موعود. این زمین هم عبارت است از نیل تا فرات که به آن ارض موعود می

انه ها در خاورمیدولت ابراهیم بذذیریم در این دوران ما شاهد تشکیل اولین گر روایت تورات را در مورد تولد و زندگیا

ه ها، نوعی وحدت سیاسی هم پدید آمدگیری دولتهایی مثل دولت حمورابی. بنابراین با شکلو بین النهرین هستیم. دولت

یمه هایی که تقریباً نهای سومری قبل از اینها وجود داشته است. تمدنشناسان بر آن هستند که تمدناست. اگرچه باستان

نامه هم اکنون در رسیم که این قانوناو می ۀنامتاریخی است. بعد از این دوران به عصر حمورابی و قانونای و نیمه اسطوره

 لوور پاریس موجود است.  ۀموز

شتـرِ دولـت حمورابی که بی ۀر تورات نوشتـه شده است که ابراهیـم از اهالی کلده بود. کلده سرزمینی بود از زیر مجموعـد

کردند و علم نجوم را رونق داده بودنـد. بنا به روایت تورات هـا در آنجا زندگی میدانها و ریاضیـاسمنجمین و ستـاره شن

کند. در مورد این بخشِ نسبتا تاریخی تورات یک اشاره بسیار کوتاه و مختصر ابراهیم به فرمان خداوند از کلده مهاجرت می

 خواهد و آسوده سری. هتاب شبی میکنم چراکه اگر بخواهم این بحث را ادامه بدهم ممی

شود همچنین در تورات سه موضوع مهم های توحیدی شمرده میکه ابراهیم پدر آیینس به طور خلاصه: افزون بر آنپ

 ابراهیم شرح داده شده است که عبارتند از : ۀدر بار

سوی خداوند به ابراهیم وعده داده مهاجرت ابراهیم از کلده به سرزمینِ موعود. سرزمین موعود زمینی است که از  -1
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 شده است.

شود این زمین را دومین موضوع عهد بین خدا و ابراهیم است. این عهد عبارت است از اینکه خداوند متعهد می -2

چه نبه وارثانی که از نسل ابراهیم باشند به آنها اختصاص دهد و آنها تا ابدالآباد در این زمین زندگی خواهند کرد بنابر این آ

که ما به عنوان عهد عتیق یاد می کنیم عبارت است از عهدی بین خدا و ابراهیم برای سرزمین های نیل تا فرات که به اولاد 

 است « عهد»این هم موضوع  -نه از هاجر -رسد البته اولادی که از ساره هستندابراهیم می

"قربانی" است. در این ماجرا خدا می خواهد ابراهیم را امتحان کند و ببیند که ابراهیم خدا را بیشتر  ۀو سوم، مسئل -3

اش را؟ از خدا می ترسد یا نمی ترسد؟ و اگر خدا مثلا بگوید که تو فرزند خودت برای من ذبح کن آیا دوست دارد یا بچه

 می رود بچه اش را بکشد یا نه؟ 

خواست به یک فرمانروا وفاداری خودش را نشان بدهد باید یک چیزهایی را امی وقتی میر آن ایام یک سردار نظد

اش بچه خودش را حاضر است بخاطر آن فرمانروا قربانی دید که فلان سردار نظامیکرد. یعنی اگر یک فرمانروا میقربانی می

 اهرا بر این نکته استوار است. کرد. بحث قربانی هم که در تورات آمده، ظبکند آن وقت به او اعتماد می

 هاجرت:م

توان مورد تامل قرار داد. در قرآن هم به داستان مهاجرتِ ابراهیم اشاره های گوناگون میفهوم مهاجرت را از زاویهم

د. کنشده است. البته نام کلده در این داستان نیامده ولی اشاراتی هست که به نحوی با همان داستان کلده همخوانی پیدا می

 در ادامه باز هم به این نکته اشاره خواهم کرد، اما در روایت تورات آمده است که:

 بیرون دهم تو نشان به که زمینی پدر خود بسوی ۀو از خان خود، و از مولد خویش از ولایت: »گفت ابرام خداوند به و

 شو،

الی جالبی برای آن دارند. من یک مث اند تاویلیه پرداختهرخی از صاحبنظران غربی که با مضامین روانشناسی به این آب

می زنم تا اهمیت آن تاویل مشخص شود. ممکن است شما در سن و سال چهل سالگی، پنجاه سالگی خواب هایی ببینید 

شیم من پدریت، یعنی در آن خانه قدیمی. اکثرما شاید این خواب ها را دیده با ۀکه در همین سن و سال هستی اما در خان

ام "کودک" نیست بلکه ای هستم که چهل سال پیش آنجا بودم، اما سن و سال و قد و قوارهبینم در آن خانهوقتی خواب می

چهل سال پیش. خب تاویل این رؤیا ظاهرا این است که من یا تو که  ۀام هستم ولی آن خانه خاندر همین سن چهل سالگی
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 روانی و باورها، در همان حال و هوای دوران کودکی هستیم. ایم هنوز به لحاظ این رؤیا را دیده

رست است که بزرگ شدی سن وسالت زیاد شده خیلی آدم مهمی هم در جامعه هستی ولی هنوز کودکی. هنوز از د

اندیشه و  شوی. یعنی به بلوغپدریت بیرون بیایی آن موقع تازه بالغ می ۀای. هر وقت توانستی از خانخانه پدری بیرون نیامده

استقلال فکری می رسی وگرنه ممکن است به لحاظ جسمی بالغ شده باشی ولی به لحاظ فکری بالغ نشده باشی. گمان 

 کنم یک چنین تاویلی برای بیرون شدن از خانه پدری از  فروید باشد که بسیار قابل تامل است.می

های نیل تا فرات را به ابراهیم است که خداوند سرزمینداستان ابراهیم در تورات، این مهاجرت برای این  ۀما در اداما

عین  ها هستند درو ذریت او ببخشد و امروز هم بسیاری از یهودیت ارتدکس بر همین باور است که مالک اصلی این سرزمین

لیات بخش حال که هم مسیحیت و هم قرآن و هم بخشی از یهودیانِ میانه رو، برای مفهوم مهاجرت تاویل دیگری دارند. ک

 دوم این بود که عرض کردم. 

 هد خدا با ابراهیمع

"عهد" یعنی تا انتهای راه با هم بودن ، اگر یک کسی با شما عهدی ببندد ۀدانید خود واژر مورد عهد خدا با ابراهیم؛ مید

ست؟ تا آخر راه با تو ای که طرح شده با تو هستم و وسط راه رهایت نمی کنم. حالا این عهد چییعنی اینکه تا آخر برنامه

 خواهم بود به چه معناست؟

به نام  تورات، چیزی ۀتر شدن داستانِ "عهد" باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که در اسفار پنجگانرای روشنب

یمش را فهمیم وجود ندارد. منظورم از "تورات" همان اسفار پنجگانه است. ضماعالم پس از مرگ به آن معنا که ما امروز می

 نمی گویم. 

قل کند و به آیندگان منتمیرد، تن به خاک می سذارد اما  روحش در جان آیندگان تداوم پیدا میر این متن، کسی که مید

ها و روان اجداد ما هم شود؛ دغدغهشود. همان طور که به لحاظ ژنتیکی بسیاری خصوصیات اجدادمان به ما منتقل میمی

د و اگر شوشود. بنا بر این، فرزندی از خود داشتن، به نوعی تداوم "من" در آینده شمرده میان منتقل میبه ما و از ما به آیندگ

 نسلی از خود نداشته باشم، در آینده هم حضور نخواهم داشت.

شود.ابراهیم پس از هر آدمی می ۀتناسب با همین تلقی از زندگی و مرگ، داشتن فرزند، برترین و مهمترین دغدغم

کند، اما به کهنسالی کاران و اموال بسیاری پیدا میها، خدمتشود، گلهجرت، در سرزمین کنعان، شاه شبان بزرگی میمها
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شود که: خداوندا همه چیز به من ابراهیم در پیشگاه خداوند همین می ۀرسیده و هنوز فرزندی ندارد، بنا بر این مهمترین گلای

ها که گفتی از نیل تا روم. پس کجا شد آن وعدهاولادم می ام و بیاشد ندارم، پیر شدهدادی اما من وارثی که از صلب خودم ب

 بخشم؟ کدام ذریت؟فرات را به تو و ذریت تو می

آید. اسماعیل از کنیزِ ساره است، اول خود ساره هاجر را به نزد ابراهیم فرستاده ها، اسماعیل به دنیا میعد از این گلایهب

آید شود. بعد اسحاق به دنیا میاش میباردار شود اما حالا که هاجر دارای فرزند شده ساره به هاجر حسودیتا شاید از او 

آید و آن هم اولاد دهیم و از اسماعیل دوازده رئیس بوجود میگوید که ما اسماعیل را برکت میدر آنجا هم خدا به ابراهیم می

کند، اما چرا هد بود این را مخصوصاً در باب هفدهم آفرینش به بعد ذکر میزیادی خواهد داشت اما عهد من با اسحاق خوا

داریم که ابراهیم است « شاه شبان»را ندارد ما یک « شاه زن»عهد خداوند با اسحاق خواهد بود؟ به این دلیل که کنیز حقوق 

شد، هاجر را به دار نمین خودش بچهداریم که ساره است. ساره کنیزی به نام هاجر دارد و چو« ملکه»یا « شاه زن»و یک 

شود. چون هاجر کنیز ساره و در مالکیت ساره بوده است، فرزند او هم فرستد تا از او صاحب فرزند میابراهیم می ۀخیم

 متعلق به ساره است. اینها همه روایت توراتی است.

پسرش را[ از این جا ببر. بعد ابراهیم هاجر و  گوید این را ]هاجر وقتی فرزندِ خودِ ساره دنیا می آید به ابراهیم میو

برد مملوک را دارد، که میراث از پدر نمی ۀفرستد. بنابراین اینجا اسماعیل عنوانِ کنیز زادهای دور میاسماعیل را به سرزمین

شود این یزن ارث می رسد برای همین تنها لطفی که به اسماعیل مهای آن شاهو چون خودش جزو میراث است و به بچه

و  شود،کند، دور میخواهم این را دیگر ببینم. هاجر مهاجرت میاست که این را اصلا بیرونش کن از این قبیله برود نمی

 کند.داستان عهد با اسحاق ادامه پیدا می

 ربانی:ق

گویند ای میعده ای می گویند اسماعیل به قربانگاه برده شد، یکسئله بعدی قربانی بود. حالا مفسرین اسلامی عدهم

گمان من مسئله اصلا اینها نیست مسئله چیز دیگری است. مسئله این است که ابراهیم نخیر اسحاق بوده است. در حالی که به

خواهد ابراهیم را آزمایش کند که ابراهیم واقعاً به خدا وفادار است فرزندش را خیلی دوست دارد و به روایت تورات، خدا می

ی را مرود فرزندش را بکشد بعد طبق همان روایت تورات خداوند قوچیبرو فرزندت را ذبح کن، او هم می یا نه؟ می گوید

ات هخواهد بچگوید: دست نگهدار، فهمیدم تو من را که خداوند هستم دوست داری و خدا ترس هستی دیگر نمیفرستد و می
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 را بکشی بیا عوض او این قوچ را بکش.

دانید. برای نمونه بگویم، نقل هایی صورت پذیرفته که آنها را شما بهتر از من میها و تحلیلر این مورد هم تاویلد

ه از نسل موآب" کعمون" و "بنیاست که آن زمان قربانی فرزندان رسم بوده است. حتی در تورات از قبایلی یاد شده به نام "بنی

یس ای که آن را تندت زاده خودشان را به عنوان قربانی در یک کورهلوط بودند، خدایی داشتند به نام "مولک" و فرزندانِ نخس

های دیگری هـم از انـسان برای خدایان در ادیـان و سوزاندند.  انواع قربانیانداختند و میشمردند میهمان خدا می

 های دیگر هـم نقل شـده اسـت. فرهنـگ

 گوسفند را جای انسان نشاندند تا از آن پس کسی انسان را قربانی نکند.مـا در داستان ابراهیم اتفاقی که افتاد این بود که ا

 کند.ها و تفسیرهای دیگری هم بوده که شرح هرکدام ما را از بحث اصلی دور میتاویل

 جوه اشتراک و افتراق ابراهیم قرآن با ابراهیم تورات و

 مهاجرت مشترک نیستند. ۀد. اما در تعریفِ انگیزمهاجرت، هم ابراهیم قرآن هم ابراهیم تورات مشترک هستن ۀر مسئلد

های تاریخی، سرزمین کلده در آن روزگارِ چهارهزار سال پیش، جایگاه همانطور که قبلا اشاره کردم، مطابق برخی گزارش

ن را از ارگاپنداشتند و برخی ستعلمای نجوم و دلبستگان به ستاره شناسی بود. و بسا که نجوم را در سرنوشت بشر مؤثر می

ابراهیم با مضامین ستاره شناسی و اهمیت نجوم نزد کلدانیان  ۀای به رابطشمردند ولی در تورات هیچ اشارهخدایان می ۀزمر

نشده است فقط این آمده که خدا به ابراهیم گفت از خانه پدری خود بیرون شو تا سرزمین نیل تا فرات را به تو ببخشم. اما 

پذیرد یم با ستاره و ماه و خورشید یاد شده است و اینکه ابراهیم این عناصر را اول به عنوان خدایان میابراه ۀدر قرآن از مواجه

 شود.گردان میها رویو سذس از آن

هایی را که در معبد بزرگ آن شهر بوده طابق روایت قرآن، ابراهیم در فرصتی مناسب و دور از چشم دیگران، بتم

گذارد. وقتی مردم که برای مراسم عید به بیرون شهر رفته بودند به شهر بت بزرگ می ۀشان شکند و بعد تبرش را رویمی

رسند که فقط ابراهیم در شهر بوده و ممکن است کار او باشد بعد گویند چه کسی این کار را کرده است؟ به این میآیند میمی

بت بزرگ یا خدای خدایانتان بذرسید که تبر بر گردنش هست. گوید چرا از من می پرسید از آورند. ابراهیم میابراهیم را می

 کند.پاسخ مواجه میابراهیم آنها را با یک پرسشِ بی

گوید هذا ربی این خدای من است. بیند میگونه که اشاره کردم ابراهیم قبل از اینکه مسلم بشود، خورشید را میمانه
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گوید هذا ربی، بعد ماه غروب کرد و ستاره پدیدار شد این بار ستاره را به بیند خورشید غروب کرد ماه درآمد باز میبعد می

 ها را دوست ندارم.گوید من افول کنندهکند. بعد ابراهیم میگیرد تا آن هم غروب میخدایی می

را از  که حمورابی نشانِ فرمانرواییالا شما این خدایانِ ماه و خورشید و ستاره را مقایسه کنیدبا همان روزگاریح

کنم گیرد و کلده هم در همان روزگار مرکز علم نجوم و ستاره شناسی و اینها بود. من گمان می"شمش" خدای خورشید می

 اینها با داستان بت شکنی ابراهیم که در قرآن آمده ارتباط معنایی داشته باشد.

ن های گوناگوچند مورد دیگر به صورت فزون بر داستان خدایان، داستان در آتش رفتن ابراهیم و نسوختن او هم درا

ها را گفت. این داستانسوخت و با موسی سخن میای که در آتش بود و نمینقل شده مثل داستان سیاوش، یا داستان بوته

 ردهم اما لازم است به این نکته اشاره کنم که ددانید و من توضیح نمیهای تاویلی و نمادین آن را میاید جنبهشما خوانده

پرستش خورشید و ماه و ستاره، نه بت شکنی ابراهیم، نه داستان  ها نیامده است. نه داستانتورات هیچکدام از این داستان

ای  بود که در قرآن اتفاق افتاده. یکی از آن وجوه افتراق بین روایت تورات و قرآن های تازهابراهیم در آتش. این ها بازخوانی

 ها است.همین

 پدری ۀخانبراهیم و ا

پذیرد و می ه روایتِ قرآن، ابراهیم با پدرش در جدال است، با او چالش دارد، اعتقادات و باورهای موروثی را نمیب

اند منظور گوید شما بت پرست هستید حالا مفسرین ما می گویند بد است که پیغمبر پدرش مشرک باشد بنا بر این نوشته

 ایم و می گوییمداغ تر از آش شده ۀدانم چرا  ما کاسنویسد "پدرش" و من نمیصریحاً میکه قرآن عموی ابراهیم بوده در حالی

ر پدری باشد که د ۀبینیم یا خانتواند همان پدری باشد که ما در رؤیاهایمان میعمویش بوده است. خب این پدر در واقع می

 ام که نخستین گام برای رسیـدن بهحرام توضیح دادهبینیم این را در کتاب حج و در بخش مربوط به مشعرالرؤیاهایمان می

هایی از اجداد ما در پـدری اسـت ما به هرجا هم که سفر کنیم باز هم سایه ۀفردیـت و خودشـکوفایی، رهایـی از همین خانـ

گاهی ما هستند، سایه ن سیطره دارند. با که من بخواهم بر مآنها را با خود همراه دارند و بیهایی که انبوه وسوسهناخودآ

ها سایه ۀهای درهم تنیده است که آدمی شاید بتواند راه مستقل خود را در زندگی بیابد، و بتواند از سیطرشناخت این سایه

 بکاهد، تا آدمی، خودش باشد.  

پدر  ۀخواهد از سلطخواهد حساب خود را از حساب پدرش جدا كند. میبینیم كه می، ابراهیم را میقرآنر گزارش د
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 پدر تنها به این نیست که کسی به صورت فیزیکی از پدرش فاصله بگیرد.  ۀبیرون بیاید. بیرون آمدن از سلط

 ۀشود و شاید به همین جهت خداوند در بارس از این خودشکوفایی است که آدمی برای خود و دیگران برکت میپ

ای همه عالمیان برکت و نعمت است. این مطلب در آیه هفتاد و گوید: ما او را به سرزمینی فرستادیم که آنجا برابراهیم می

به  گوید برو به آنجا که از نیل تا فرات را به تو وکنید مییکم سوره انبیاء آمده. جالب توجه این است، وقتی تورات را نگاه می

 سوی سرزمینینجاتش دادیم به هگوید ما ابراهیم را از آن مخمصبینید که میذریت تو بخشیدم اما در بازخوانی قرآن می

عالمیان یعنی آن  ۀمردم برای "ناس"]= مردم، اعم از مومن و غیر مومن[ برای هم ۀفرستادیم که آنجا برکاتی هست برای هم

 سرزمین موعود را اختصاص به اولادش نداده است. این هم تفاوت دوم.

 همترین تفاوتم

م ترین نکته هایی هست که تفاوت ابراهییکی از اساسی ترین و مبنایی فاوت سوم عهد بین ابراهیم و خدا است، اینت

 گوید:کند قرآن میقرآن و ابراهیم تورات را مشخص می

 نعَهْدِی الظَّالِمیقالَ لا ینالُ  اِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ. قالَ: اِنِّی جاعِلکَ لِلنَّاسِ اِماماً، قالَ وَ مِنْ ذُرِّیتی؟ وَ اِذِ ابْتَلی 

اول مربوط به داستان آفرینش است  ۀاصلی این آیه عباتند از: "ابتلا"، "کلمات" ، "امام" و "ناس" دو واژ ۀهار کلیدواژچ

 دیگر در ارتباط مستقیم با عهد خدا با ابراهیم است ۀای دیگر بازخوانی شده است و دو واژگونهکه در داستان ابراهیم هم به

دهد. ها[ را به او یاد میت قرآن از داستان آفرینش، پیش از آنکه آدم هبوط کند، خداوند اول اسماء ]=نامطابق روایم

تواند بفهمد این دیوار است آن میز است آن صندلی است آن ها و چیزها. آدم میبرای فهمِ حد و مرز پدیده اسم یعنی نشانه

نها اسماء هستند. یک اسم زهرآلود هم هست که شیطان به آدم یاد آدم است آن درخت است آن فلان و آن فلان است ای

ای از مردم بشوی آزمون، فرمانروای یک مملکت و یک عدهدهد به نامِ "درختِ جاودانگی و ملک لایبلی"یک پادشاهی بیمی

 نه زوال پذیر باشد و خواهد بکنی. همین یعنی ملک لایبلی، کهکس هم از تو بازخواست نکند و هر کاری هم دلت میو هیچ

شود، خود را نه آزمونی و نه بازخواستی. بنابراین آدم با چشیدن از این نامِ زهرآلود یا از این درختِ جادو، نگاهش عوض می

 کند. زند، تا اینکه هبوط میشود، دست به ستمکاری میانگارد، متوجه دامِ بلای قدرت نمیجاودانه می

ر شما، که دشمنان یکدیگ ۀگوید:َ  و قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُو / هبوط کنید هممی ین هبوط به چه علتی بوده؟ا

 اید.شده
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اند که "آدم" اسم عام است اسم خاص یک فرد نیست، بنا بر این داستان عضی از تفسیرها مانند تفسیر المیزان، پذیرفتهب

کند. وقتی که جادوی آن درختِ جاودانگی و ملک لایبلی آدمی را در خودش ها حکایت میآدم ۀآدم هم از سرشت عمومی هم

 شود.بگیرد، دست ستم هم برافراشته می

بار خودش بشود، آن رنج و عذاب و هبوط در این داستان به معنای این هم هست که آدم متوجه وضعیتِ اسف ۀاقعو

بوط کشد. وقتی آدم هن را بچشد. برای نمونه، یک فرزند آدم فرزند دیگرِ آدم را میآن ستم هایی را که کرده ببیند و تلخی آ

فَتَلقََّی  :آورد. قرآن می گویـدشود، آنگاه به سوی "کلمات" روی میکه از بلایی که در آن گرفتار شده آگاه میکند و پس از آنمی

هُ هُ  آدم کلمـات را از خـدا تلقی کرد، دیگر اینجا نمی گوید خدا کلمات را به  وَ التَّوَّابُ الرَّحیمُ آدَمُ مِنْ رَب هِِ کَلِماتٍ فَتـابَ عَلیَـهِ إنِّـَ

اسماء را به آدم آموخت ولی اینجا که می  ۀگفت که "و علّم آدم الأسماء کلّها" خدا همآدم آموخت، وقتی که بهشت بود می

« کلمه»کند کلمات را تلقی کرد و از خدا گرفت. "کلمه" با اسم فرق میگوید: فتلقی آدم من ربه كلمات، این آدم بود که رسد می

گویند آزادی ولی درد آزادی ها هستند که میکند، "کلمه" بیان رنج انسان و آرزوی رهایی است. خیلیفرق می« حرف»با 

 رفون الکلم عن مواضعه یعنیای هست که در دل و جان گوینده ریشه داشته باشد. یح  طیبه کلمه ۀزنند. کلمندارند حرف می

دهی. معنی آزادی گویی عدالت ولی خودت به عدالت اعتقادی نداری، خودت را و مردم را فریب میچه؟ یعنی اینکه تو می

آزادی از  ۀفهمد که کلمفهمد که رنج زندان و اسارت را آگاهانه تجربه کرده باشد آن وقت میای میرا هم هرکسی به اندازه

 خداوند است. آدم کلمات را از خدا تلقی کرد و به سوی او رهسذار شد.  ۀکلمات طیب

 نسل خودش تلقی کرده بود ۀین تلقی آدم از کلمات ادامه دارد تا به ابراهیم برسد. ابراهیمِ تورات جاودانگی را در اداما

ن اهیم هم تکرار شود احتمالا به همیو انگار یک بار دیگر باید داستان ابتلای به درخت جاودانگی و ملک لایبلی برای ابر

گوید: "وَ اِذِ ابْتَلی اِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ" خداوند ابراهیم را به کلمات مبتلا کرد. این بنظر من یکی از زیباترین جهت است که می

 نی زلزله و حوادث و امراضآیات قرآن در مقایسه با تورات است. معنای دیگر "بلا" یعنی سر دو راهی قرار گرفتن، بلا به مع

و اینها نیست. حالا یک کسی مریض می شود می گویند چه بلائی سرش آمده، نه، همه بدون استثناء به بلا گرفتار می شوند 

. نیمشما را به بلا گرفتار می ک ۀ"وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ" یک لام تاکید اولش دارد و یک نون تاکید ثقیله هم آخرش دارد یعنی حتما هم

ایم؟ پس اگر اینجور است ممکن است بگوئی چرا ما به بلا گرفتار نشدیم؟ اما مگر ما بارها سر دو راهی انتخاب قرار نگرفته

که مثلا مسیر عزت و آزادگی را انتخاب کنیم که شایدرنج زندان و محرومیت را هم داشته باشد، یا راه دیگری را انتخاب 
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گی  خاناید که در یک شب توفانی و سهمناک چند نفر سگها حتما شنیدهها و گرگسگ کنیم. شعر اخوان را با عنوان آواز

کنند، عزیزم گفتن و جانم شنفتن را غنیمت های نرم پهلو بر آورده و با هم گفت و گو میارهكنار مطبخ ارباب روی خاک

د، ارباب هم اگر گاهی غضب کند یا شلاقی بر شمارند که از این طوفانِ گزنده در امان هستندانند، خود را نیکبخت میمی

اش پشت و پهلوشان بزند بعدا اجازه خواهد داد که این وفادارانِ همیشگی سر بر پای ارباب گذارند و از بخشش بزرگوارانه

 برخوردار شوند.

گی ی که بلای گرسنهایرسد، از آنو گو، آوای دیگری از میان شب و کولاکِ رعب انگیز به گوش میر برابر این گفت د

اند تا عزت و آزادگی خود را نگهبان باشند، شاید این ترحم را به جان خریدهو گزند سرمای کینه توز و خطر شکارچی بی

شان ای خاص نالفارق باشد اما به هرحال بلای سر دو راهی قرار گرفتن و انتخاب یکی از دو راه را در زمانهتمثیل قیاسی مع

 دهدمی

مان ای متناسب با هگونهون استثناء ناگزیر از انتخاب هستیم. داستان ابراهیمِ قرآن هم دو راهی انتخاب را بهمه ما بده

کند، خداوند به او رساند و حق هر کلمه را ادا میکه ابراهیم کلمات را به تمامیت میدهد و پس از آنمضامین قرآنی نشان می

کند. در روایت تورات، ابراهیم شاه شبان است، م قرار دادیم. "امام" با رئیس فرق میمردمان اما ۀگوید: ما تو را برای هممی

دهد که دیگران خودشان را به جایگاه او برسانند که مثل او باشند. وقت اجازه نمیرئیس و فرمانروا است. یک فرمانروا هیچ

ند و فرمانروا روا باید بالای بالا بنشیند اینها باید تابع باشهر کسی باید مرتبه خودش را بفهمد اینها باید پایین بایستند و فرمان

ای هست تا دیگران مثل او شوند، چرا می گوید باید دستور صادر کند. در حالیکه معنای امام در قرآن این نیست، امام نمونه

دهد که یک آدم معمولی برود زه میاز مقام ابراهیم جای نماز بگیرید در مقام ابراهیم بایستید، کدام شاه کدام فرمانروا اجا

 ت. های اساسی بین ابراهیم تورات و ابراهیم قرآن اسظریفی است و یکی دیگر از تفاوت ۀاین نکتجای او بایستد و بنشیند؟

پرسد: وَمِنْ ذُر یتی؟ از فرزندان من هم امام خواهند شد؟ شود میعد از اینکه ابراهیم به عنوان امام برای همه طرح میب

گوید:"لا ینال عَهدی الظّالمین" عهد من به ستمکاران در برابر این پرسش پاسخی عبرت آموز آمده است و خداوند می

گوید؟ چرا دارد اینجوری می گوید؟ آقا تو از الان رسد. مگر فرزندان ابراهیم ستمکار بودند که قرآن چنین پاسخی را مینمی

ادی پادشاهی و باور به اصالت نژ ۀمعین کنی، بسا که در آینده باز همان سلسل اگر بیایی برای پسرت را یا قومت جانشین

عباس در خلافت اسلامی پدید ای که بنیگیرد، و بسا که جباریت سلطنت جای امامت را بگیرد. مانند همان فاجعهشکل 
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 آوردند

 کند.ی الظّالمین" ارتباط پیدا میها برای داستان قربانی هم با همین "لا ینال عَهدگمان من یکی از تاویلبه 

یعنی ای ابراهیم، اسماعیل یا اسحاقی را که در قلبت خانه کرده و فکر و ذکر تو را به خود مشغول کرده، و دوست  

اش کنی نه آن اسماعیلی را که روی زمین خدا دارد برای خودش راه می رود آن که داری بعد از تو امام شود، او را باید قربانی

" گوید که "وفدیناه بذبح عظیمهی نکرده. و جالب است که در قرآن آیاتی را که راجع به قربانی آمده در سوره صافات میگنا

گوید که انگار آن ذبح عظیم را ابراهیم ای به او دادیم. یعنی جوری این آیات را میبخاطر آن ذبح عظیمی که انجام داد ما فدیه

شود؟ چون ذبح اسماعیل یا اسحاق به صورت عینی که اتفاق اند که این چطوری میمانده انجام داده حالا مفسرین اسلامی

گوید. بعد برای اینکه ذبح عظیم را یک جوری توجیه کنند گفتند خداوند یک قوچی از بهشت نیفتاد که قرآن اینجوری می

بود، در باغ بهشت هم چریده بود و از این قوچ خیلی بزرگ  -همان روایت توراتی اما این یک جور دیگر است -فرستاد 

های بهشت تغذیه کرده بود برای همین گفته این ذبح عظیم بود و یک چیز عجیب و غریبی بود! تفسیر ابوالفتوح رازی علوفه

 کنم. را مخصوصاً در این زمینه نگاه کنید همین روایت را از آنجا نقل می

که در دل تو خانه کرده و قلب تو را تصرف کرده و نمی گذارد که تو به  نابراین بحث قربانی این است که آن اسماعیلیب

ات، به ملتت و هم وطنت فکر کنی آن را باید قربانی کنی و اینجا ابراهیم است که دارد خودش را قربانی دیگران، به همسایه

رد. هری که در قلبش داشت را قربانی ککند.در این ماجرای قربانی، اگر افتخاری باشد برای ابراهیم است که عزیزترین گومی

یعنی  هم هستکعبه نمادی از قلب انسان  ۀقرآن خیلی جالب می گوید و طهر بیتی للطائفین خانه من را پاکیزه کن این خان

 قلبتان را از محبت غیر پاک کنید. 

ن از کند. وقتی قرآاو یگانه میشود که محمد خودش را با ز نگاه من، ابراهیمی که قرآن تصویر کرده، یک کهن الگو میا

ته شکند. ابراهیم تورات که نرفهای کعبه را میرود بتکند، انگار محمد است که میها به دست ابراهیم یاد میشکستن بت

الُ سُیرَتْ. این خورشید همچین کارهایی بکند این محمد است که می گوید اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ  وَاِذَا الْجِبَ 

گوید؟ مگر خورشید شوند. کدام خورشید را میها خرد میها فروخواهند ریخت، این کوهدرهم پیچیده خواهد شد این ستاره

 ها خدایان عرب جاهلی نبودند؟و ماه و ستاره

شید و ستاره و ماه خدایان های عرب جاهلی عبدالشمس و عبدالعزی و عبدود نداریم؟ در روزگار بعثت خورمگر در نام 
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؟ دلم گویدعرب بودند. وقتی که می گوید اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ  فکر می کنید به همین خورشید آسمان می

  قُتِلَتْ است. بٍ اساسی آن که بِاَی ذَنْ  ۀگفتم تا برسیم به نقطتکویر را دو سه شبی می ۀمی خواست فرصتی بود که من این سور

نابر این ما محمدی را می بینیم که امامش و کهن الگویش ابراهیم است و محمد خود را با او یگانه کرده، او را در خود ب

گوید: وَ تَرَکْنا عَلَیهِ فِی الْآخِرینَ، ما آن را گذاشتیم برای آیندگان. اش میبازخوانی کرده است. همان ابراهیمی که قرآن در باره

 یعنی انگار ابراهیم در جان آیندگان رستاخیزی دیگر دارد، همانگونه که در جان محمد داشت.

 عد از محمد چه شد؟ب

عد از محمد رسول کم کم دولت و امذراتوری اسلامی بوجود آمد و منافع سرشاری از بخارا تا آندولس را نصیب ب

محمد رسول به فراموشی سذرده شد، و سلطنت جای آن را  امذراطوری اسلامی کرد. موضوع امامت ابراهیم و اسوه بودنِ 

گرفت، آن هم با توجیهات شرعی. منصور دوانیقی وقتی که به خلافت رسید یکی از اولین کارهایش این بود که ابومسلم را 

بومسلم به اامیه بیشترین سهم را داشت. منصور بعد از قتل به حیله کشت. ابومسلم کسی بود که در برانداختن حکومت بنی

گوید: ابومسلم اگرچه خدماتی انجام داد اما از بیعت ما بیرون رفت. بعد هم رود و بر منبر برای مردم میمسجد جامع می

کند که بنی امیه آمدند و حق ما را ضایع کردند بنی هاشم هم که عرضه نداشتند نتوانستند حق میراث پیامبر را اضافه می

بینید تلقی منصور از بعثت پیامبر، با آنچه در قرآن آمده چه بود که خداوند به ما برگرداند. می بگیرند. این حق و میراث ما

 اندازه متفاوت است؟ 

نگار نبوت پیامبر برای ایجاد سلطنت موروثی بوده است. بعد هم برای توجیه اینکه چرا این میراث متعلق به خاندان ا

ند کهای سلطنتی است. یعنی وقتی که پیامبر رحلت میکند که مربوط به نظاممیبنی عباس  هست یک مسئله حقوقی را طرح 

رسـد. بنابراین بنی عباس گفتند اش به یکی از عموهـایش که هنـوز زنـده بود به نام عباس میو پسر و برادر ندارد میراث

یراث به ما برگشت و در اولاد ما ادامه امیه آن را غصب کردند. خدا را شکر که این ممیراث حکومت مال ما بود ولی بنی

 یافت. 

عباس حکومت کردند دهد و در پانصد و پنجاه سال که بنیین دقیقاً خلاف آن چیزی است که آیات قرآن نشان میا

 توانستند بسیاری از مضامین فقهی و کلامی و قرآن و اسلام را با نظامِ سلطنتی همآهنگ کنند.

------------------------------------ 
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